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تهران هاگوارتز می‌شود

وقتی اولین نت از موســـیقی نمادین جان ویلیامز در سالن طنین‌انداز 

شد، چیزی در هوا تغییر کرد؛ انگار درِ نامرئی ایستگاه نه و سه‌چهارم باز 

شد و همه ما، بی‌هیچ بلیطی، سوار قطار هاگوارتز شدیم. برق چشمان 

تماشـــاگران نشـــان از آمادگی آن‌ها می‌داد. لحظاتی به شنیدن صدای 

تنظیم سازها توســـط نوازندگان گذشت تا اینکه سینا خیرآبادی، رهبر 

ارکستر، میان تشویق ۲۵۰۰ نفر از پاترهدهای بزرگ و کوچک بر روی 

 جایگاهش و پشت به حضار ایستاد. ارکستر کار خود را با اجرای قطعه 

»Hedwig's Theme« اثر جان ویلیامز آغاز کرد. با آغاز موســـیقی، 

انگار پودر پروازی در فضای سالن پخش شد و همه ما را به خانه شماره 

۴ خیابان پریوت درایو، خانه آقای دورســـلی، مدیر شرکت دریل‌سازی 

گرونینگز، برد.

پشت سر گروه نوازندگان، پرده‌ای بزرگ بود؛ جایی که سکانس‌های منتخب 

از هشت قسمت هری‌پاتر به ترتیب به نمایش درمی‌آمد. تصویر و صدا 

چنان بی‌نقص و دقیق با یکدیگر هماهنگ بودند که گاهی تشخیص این‌که 

کدام‌یک پیش‌تر آغاز شده دشوار می‌شد. آن‌قدر این دو عنصر در هم تنیده 

و طبیعی بودند که تماشاگر ناگهان به خود می‌آمد و می‌دید ارکستر با تمام 

وجود مشغول نواختن است، بی‌آن‌که لحظه‌ای متوجه حضورشان شده 

باشد. این یعنی اجرا به‌قدری تمیز و حرفه‌ای انجام شده بود که موسیقی، 

بی‌آن‌که جلب توجه کند، روح صحنه را شکل داده بود؛ تا جایی که دیگر 

نمی‌شد فهمید لرزش یک نت زودتر اتفاق افتاده یا حرکت دوربین.

آرشـــه‌های نوازندگان همچون چوب‌دستی‌هایی در دستشان بود که با 

هر حرکت روی ســـیم‌های ســـاز وردی را اجرا می‌کردند و تماشاگر را 

جـــادو می‌کردند. در بعضی لحظه‌ها، نوازنده‌ها ســـکوت می‌کردند. 

فیلم تنها می‌ماند و خودش بار روایت کردن را به دوش می‌کشـــید. اما 

آن ســـکوت، نه بی‌صدا، که پر از انتظار بود. مثل مکثی پیش از اجرای 

یک ورد مهم. تماشاگران هم همراه این سکوت‌ها نفس‌شان را در سینه 

حبس می‌کردند، تا آن لحظه )که با اشـــاره‌ای از خیرآبادی(، موسیقی 

دوباره در فضا جاری می‌شد.

با هر قطعه‌ای که پخش می‌شد، سالن در جهان جادو بیشتر فرو می‌رفت. 

نت‌های درخشان ویولن‌ها در »Hedwig’s Theme« همان کاری را 

می‌کرد که نامه هاگوارتز برای هری کرد؛ ما را از واقعیت کندند و به دنیایی 

دیگر پرتاب کردند. همراهی کامل موســـیقی با تصاویر »سنگ جادو« 

روی پرده، نه‌تنها خاطرات اولین دیدار با هاگوارتز را زنده کرد، که حس 

کودکی‌هایی را در ما بیدار کرد که هرگز نامه‌شان را دریافت نکرده بودند.

با گذر از لحظات ابتدایی، اجراها وارد فضای پرفراز و نشـــیب روایت 

شدند. از عظمت پرشکوه ارکستر در قطعات جان ویلیامز، تا لطافت 

پر و الکساندر  و عمق عاطفی موســـیقی پاتریک دویل، نیکلاس هو

دســـپلا، همه‌چیز با وســـواس و هماهنگی مثال‌زدنی پیش می‌رفت. 

در سکانس تورنمنت ســـه‌جادوگر، وقتی آتش‌ها زبانه می‌کشیدند و 

اژدها به پرواز درمی‌آمد، موســـیقی هم تن به هیجان می‌داد. درام‌ها با 

کوبش‌های مکرر، انگار صدای تپش قلب هری بودند و تماشاگرانی 

کـــه گویی جای او بودند و با هر اتفاق، خود را بیشـــتر در متن ماجرا 

احساس می‌کردند.

اما اجرا فقط درباره هیجان و خطر نبود؛ جایی هم برای اندوه و عشـــق 

در نظر گرفته شـــده بود. وقتی فلاش‌بک‌های مربوط به سوروس اسنیپ 

 آغاز شـــد، سکوتی عجیب سالن را فرا گرفت؛ سکوتی که با اولین آوای 

»Lily’s Theme« شکسته شد. ویولن‌ها، آرام و هراس‌زده، مثل قلبی که 

سال‌ها حرفی برای گفتن داشته اما سکوت کرده، شروع به نواختن کردند. 

صدای گروه کرال، که شبیه نجوای روح‌ها در راهروهای تاریک هاگوارتز 

بود، حس تلخ و زیبای آن صحنه را دوچندان می‌کرد. تماشاگران بی‌حرکت 

مانده بودند و برخی از آن‌ها آرام اشکی از چشمانشان سر می‌خورد.

 در یکـــی از حســـی‌ترین لحظـــات شـــب، بـــا اجـــرای قطعه

 »The Resurrection Stone«، ســـالن غرق سکوتی عمیق شد؛ 

ســـکوتی که با نرمی ســـازهای زهی و آوای محزون کرال، مثل مهی 

نازک، در فضا پخش شد. صحنه ملاقات دوباره هری با پدر و مادرش، 

ســـیریوس و لوپین، با آن موسیقی لطیف، بدل شد به لحظه‌ای که زمان 

برای چند دقیقه از حرکت ایستاد.

اما هنوز اوج در راه بود. در واپســـین دقایـــق، با اجرای زنده قطعات 

»Statues« و »Courtyard Apocalypse«، سالن به صحنه نبرد 

نهایی هاگوارتز تبدیل شد. وقتی پروفسور مک‌گوناگال چوب‌دستی‌اش 

را به‌سوی قلعه هاگوارتز نشانه رفت و ورد معروف »پیرتوتوم لوکوموتور« 

را بر زبان آورد، گویی روحی در کالبد ســـنگی مجسمه‌ها دمیده شد. 

پیکره‌های عظیم و بی‌حرکت مدرســـه، ناگهان جان گرفتند و در پاسخ 

به فرمان پروفســـور، آماده برای ایستادگی در برابر دیوانه‌سازان و لشکر 

تاریکی شـــدند، تا از دیوارهای هاگوارتز و تمام آنچه درونش بود، 

محافظت کنند.

وقتـــی ولدمورت و هری در حیاط هاگوارتز رو‌در‌رو شـــدند، 

موســـیقی چون نیرویی نامرئی، همه‌چیز را در آغوش گرفت. 

درام‌ها می‌کوبیدند، بادی‌ها فریاد می‌زدند و ارکســـتر با تمام 

قوا، جنگی را روایت می‌کرد که تماشاگران با پوست و استخوان 

حسش می‌کردند. گویی همه در آن لحظه جزوی از این نبرد شده 

و آماده آخرین ایستادگی بودند.

در پایـــان، آنچه باقی ماند، نه فقط تحســـین 

برای اجرای متفاوت بیش از صد نوازنده به 

رهبری سینا خیرآبادی و نظارت هنری سینا 

صالحی بـــود، بلکه احترامی بود بی‌کلام 

برای هنری که توانست خیال را آن‌چنان زنده 

کند که برای ساعاتی، تهران، نه تهران، که هاگوارتز باشد.

پاترهدها آرزویشان را زندگی کردند

بی‌تردیـد هتـل اسـپیناس هیـچ‌گاه چنیـن چهره‌ای به خـود ندیده بود. 

از لحظـه‌ای کـه وارد لابی می‌شـدی، دیگر خبری از دنیای مشـنگ‌ها 

نبـود. فضـا پـر شـده بـود از رنـگ و جـادو. پرچم‌هـای گریفنـدور، 

هافلپـاف، ریونـکلا و اسـلیترین از سـقف آویزان بودند و گوشـه‌وکنار 

سـالن، دکورهایـی آشـنا از دنیـای هـری پاتر به چشـم می‌خورد.

در یـک سـمت، بانـک جادوگری گرینگاتز شـعبه‌ای موقتـی برپا کرده 

بـود. مـردم صـف کشـیده بودند تا کنـار آن عکس بگیرنـد و لحظه‌ای 

خـود را جـای گابلین‌هـای محافظ طلا تصـور کنند. کمی آن‌طرف‌تر، 

سـکوی نه‌و‌سـه‌چهارم بازسـازی شـده بود؛ همان چرخ‌دستی‌ای که تا 

 اگر می‌دویدی، می‌توانسـتی 
ً
نیمـه در دیـوار فـرو رفته بود، انگار واقعا

از آن عبور کنی و سـوار قطار هاگوارتز شـوی.

امـا جادویی‌تریـن بخـش ایـن تجربـه، خـود تماشـاگران بودنـد؛ 

جادوگرهایـی در لبـاس مبـدل، از همـه سـنین. کودکانـی با جغدهای 

بشـان، و حتی  عروسـکی، نوجوانانـی بـا شـال‌های رنگـی گروه محبو

بزرگسـالانی با ردای هاگوارتز و چوب‌دسـتی در دسـت. یکی نقشـه 

غارتگـر داشـت، دیگـری جلـد کهنه یک کتاب جادویـی را در آغوش 

گرفتـه بـود. آن شـب، سـالن اسـپیناس فقـط میزبـان یـک کنسـرت 

نبـود؛ بـه سـالن اصلـی هاگوارتـز تبدیـل شـده بـود، بـا تمـام جادو و 

جادوگرهایـش. و شـاید آنچـه ایـن فضا را از یک اجرای سـاده متمایز 

می‌کـرد، حضـور خانواده‌هـا بـود؛ چیـزی که در کنسـرت‌های دیگر، 

کم‌تـر دیـده می‌شـود. در جای‌جـای سـالن، جمع‌هـای خانوادگـی 

حضـور داشـتند: از پـدر و مـادری 50 ‌سـاله بـا دختـر ‌20ساله‌شـان 

گرفتـه تـا خواهرهای میانسـالی که با فرزندان کوچکشـان آمده بودند.

بـا یکـی از ایـن نوجوانـان صحبـت کردیـم، دختـری 17 سـاله کـه 

می‌گفـت: »مـن یـه پاترهد سفت‌وسـختم. راسـتش اول ازش خوشـم 

نمی‌آمـد، امـا یک‌بـار کـه آرا را دیدم، دیگه نتوانسـتم ولش کنم!« 

)خـودش و مـادرش بـا هـم می‌خندنـد(. بـا افتخـار اضافـه 

می‌کنـد: »تمـام نوه‌هـا و نتیجه‌هـای خانـواده را هـم مـن 

بـا هـری پاتـر آشـنا کـردم.« او نه‌تنهـا تمـام کتاب‌هـا را 

بـه زبـان اصلـی خوانـده بـود، بلکـه کتاب‌ها را به سـریال 

ترجیـح می‌داد.

خانمـی کـه متولـد اوایـل دهـه ۶۰ بـود، بـا 

لبخنـد گفـت: »هـری پاتـر تمـام کودکـی من 

و هم‌نسالنم را سـاخته. همـون موقـع کـه ویـدا اسالمیه ترجمه‌هـا 

را منتشـر می‌کـرد، سـاعت‌ها تـو صـف می‌ماندیـم تـا نسـخه جدیـد 

را بخریـم و از همـان دم کتاب‌فروشـی شـروع بـه خوانـدن آن کنیـم.«

حتـی پیـش از آغـاز کنسـرت، شـاهد یکـی از آن لحظه‌هـای خـاص 

 ‌40سـاله تمـاس تصویـری گرفـت. در قـاب 
ً
بودیـم: خانمـی حـدودا

بالای تصویر، مادربزرگی مسـن نشسـته بود، شـاید بیش از 60 سـال 

 30 سـاله. شـاید در 
ً
سـن داشـت و پاییـن قـاب، مـردی جوان حدودا

ایـران نبودنـد، یـا در شـهر دیگـری زندگـی می‌کردنـد؛ در هـر حـال، 

شـور آن‌هـا بـرای تماشـای اجرای زنـده قابل درک بود. کنسـرت‌هایی 

بـا ایـن حال‌وهـوا و کیفیـت، در وطـن چیـز دیگـری‌ اسـت، بـا همـه 

ملاحظاتش. شـاید اگر در شـهر دیگری بودند، دل‌شـان می‌خواسـت 

 بعیـد اسـت ایـن قطـار جادویـی 
ً
بـه تهـران پـرواز کننـد، چـون فعال

در ایسـتگاه‌های دیگـری از ایـران توقـف کنـد. امـا هنـوز اوج در 

 راه بـود. در واپسـین دقایـق، بـا اجـرای زنـده قطعـات »Statues« و 

»Courtyard Apocalypse«، سالن به صحنه نبرد نهایی هاگوارتز 

تبدیل شـد. وقتی پروفسـور مک‌گوناگال چوب‌دسـتی‌اش را به‌سـوی 

قلعـه هاگوارتـز نشـانه رفـت و ورد معـروف »پیرتوتـوم لوکوموتـور« را 

یـی روحـی در کالبـد سـنگی مجسـمه‌ها دمیـده  بـر زبـان آورد، گو

شـد. پیکره‌هـای عظیـم و بی‌حرکـت مدرسـه، ناگهـان جـان گرفتنـد 

و در پاسـخ بـه فرمـان پروفسـور، آمـاده بـرای ایسـتادگی در برابـر 

دیوانه‌سـازان و لشـکر تاریکـی شـدند، تـا از دیوارهـای هاگوارتـز و 

تمـام آنچـه درونـش بـود، محافظـت کنند.

وقتـی ولدمـورت و هـری در حیـاط هاگوارتـز رو‌در‌رو شـدند، 

یـی نامرئـی، همه‌چیـز را در آغـوش گرفـت.  موسـیقی چـون نیرو

بیدنـد، بادی‌هـا فریـاد می‌زدنـد و ارکسـتر بـا تمـام  درام‌هـا می‌کو

قـوا، جنگـی را روایـت می‌کـرد کـه تماشـاگران با پوسـت و اسـتخوان 

یـی همـه در آن لحظـه جزوی از این نبرد شـده  حسـش می‌کردنـد. گو

و آمـاده آخریـن ایسـتادگی بودنـد.

در پایـان، آنچـه باقـی مانـد، نـه فقـط تحسـین بـرای اجـرای متفاوت 

بیـش از صـد نوازنـده بـه رهبری سـینا خیرآبادی و نظارت هنری سـینا 

صالحـی بـود، بلکـه احترامـی بـود بـی‌کلام بـرای هنری که توانسـت 

خیـال را آن‌چنـان زنـده کنـد کـه برای سـاعاتی، تهـران، نه تهـران، که 

هاگوارتز باشـد.

فکر می‌کردم ایران نیستم!

»فکر می‌کردم ایران نیستم!«؛ این جمله را دختری 

نوجوان درست بعد از پایان کنسرت گفت، در حالی 

که چشـــم‌هایش از هیجان برق می‌زد. از حالت 

چهره‌اش، از صدایش، از حرکت دست و بدنش 

که با ذوق آن‌ها را تکان می‌داد، می‌شد فهمید که 

چه تجربه خاصی را پشـــت سر گذاشته است.

رویدادی کم‌سابقه که برای نخستین‌بار در ایران 

برگزار شد و توانست مرز میان خیال و واقعیت 

را بار دیگر برای هزاران پاترهد جابه‌جا کند. 

این برنامـــه خاص و متفاوت با همکاری 

فیدیبو، پلتفـــرم تخصصی کتاب‌های 

الکترونیکی و صوتی، و وال‌گلد، 

پلتفرم هوشمند خرید طلای آب‌شده، به مرحله 

اجرا رسید. دو مجموعه‌ای که شاید در ظاهر 

ربطی به جهان جادو نداشته باشند، اما در کنار 

هم نشـــان دادند که چگونه می‌توان با پیوند فرهنگ، فناوری و اقتصاد، 

تجربه‌ای تازه خلق کرد.کنسرت موسیقی فیلم هری‌پاتر، که پیش‌تر در 

۳۷ کشـــور جهان برگزار شده بود و حالا، ایران به‌عنوان سی‌وهشتمین 

مقصد این تور جهانی، به نقشه جادویی آن اضافه شد. در ابتدای برنامه، 

مستندی پخش شد که در آن دختر جوان و پاترهدی به معرفی هاگوارتز 

در ژاپن پرداخت. صدایش، نگاهش، و شوق در کلماتش، از جنس همان 

عشـــقی بود که میلیون‌ها طرفدار در سراسر جهان را به دنیای هری پاتر 

پیوند داده. پایان این ویدئو اما یک غافلگیری شیرین داشت؛ قرعه‌کشی 

برای سفر به جاذبه‌های گردشگری مرتبط با هاگوارتز در ژاپن! چیزی که 

باز هم مزید بر علت شد تا تماشاگران کنسرتی متفاوت را تجربه کنند. در 

هر سانس، ۲۵۰۰ نفر در سالن نشستند؛ تا این لحظه، دو سانس از شش 

اجرای برنامه برگزار شده و چهار سانس دیگر هم در راه است. جادوی 

 قصد خداحافظی ندارد. این رویداد فقط یک کنســـرت 
ً
هاگوارتز، فعلا

نبود؛ ســـفری بود به قلب داستان‌ها، به موسیقی خاطره‌ها، و به جهانی 

که یادمان می‌اندازد دوســـتی، عشق و خیال، هنوز هم می‌توانند قوی‌تر 

از هر طلســـمی عمل کنند.  بعد از پایان کنسرت، در میان صحبت‌ها 

این پرســـش شنیده می‌شد که جای کدام فیلم‌ها و سریال‌های شاهکار 

دنیا در چنین کنسرت‌هایی خالی ا‌ست. گویی این تجربه منحصر‌به‌فرد، 

اشتهای هنری تماشاگران را فعال کرده بود. نام‌هایی آشنا باهیجان در میان 

جمع شنیده شد. ارباب حلقه‌ها، گلادیاتور، جنگ ستارگان و بازی تاج 

و تخت از نمونه‌هایی بود که افراد از آن‌ها نام می‌بردند. این جمله‌ها فقط 

حسرت نبودند؛ نشانه‌ای روشن از عطشی بزرگ در دل مخاطبان، برای 

تجربه دوباره آن لحظات خاص بود. به‌نوعی همه منتظر بودند تا نوبت 

به این آثار بزرگ برسد و تجربه‌ای چنین تماشایی، دوباره تکرار شود.

زنده باد دوستی!

در میان همه سکانس‌هایی که طی اجرای کنسرت هری پاتر انتخاب 

و با دقت روی پرده پخش شـــد، یک خط باریک اما پررنگ، همه 

آن‌ها را به هم متصل می‌کرد: دوســـتی. همکاری مشـــترک سینا 

صالحی، مدیر هنری، و وحید خالقی، تهیه‌کننده، باعث شده بود 

تا در انتخاب ســـکانس‌ها نه فقط به جذابیت‌های سینمایی، بلکه 

به لایه‌های عمیق‌تری از جهان هری پاتر توجه کرده باشند؛ جایی 

که جادو، تنها به وردها و چوب‌دســـتی‌ها محدود نمی‌شود، بلکه 

در دل روابط انسانی جریان دارد.

یکی از تأثیرگذارترین بخش‌های کنســـرت، سکانسی بود که هری 

در برابر نفوذ ذهنی دامبلدور ایســـتادگی می‌کرد. در آن لحظه‌های 

پرتنش، موســـیقی اوج گرفت و تصاویر، دست‌به‌دست هم دادند 

تا یادآوری لبخندها، نگاه‌ها و رفاقت‌هایی که هری را به انســـان 

بهتـــری تبدیل کرده بودند، بر تاریکـــی درونش غلبه کند. او نه با 

قدرت جادویی، بلکه با نیروی دوســـتی نجات پیدا کرد. و بعد، 

سکانس مرگ دابی. تماشاگران هنوز در حال و هوای سکانس‌ها و 

ملودی‌های قبلی بودند که ناگهان در سکوتی سنگین، تصویر آن جن 

خانگی محبوب روی پرده ظاهر شد. لحظه‌ای که دابی در آغوش 

هری، نفس‌های آخر را می‌کشـــید و با لبخندی آرام گفت: »دابی 

خوشحاله، چون پیش دوستاشه«، 

بغض در گلوی سالن نشست. در 

آن لحظه، صدای آرام ویولن‌ها و 

زمزمه گروه کر، غمی دردناک 

را در فضـــا پخش کرد؛ مرگی 

ساده، اما پر از احساس، کنار 

دوســـتانی که حتی مرگ هم 

نتوانسته بود آن را از بین ببرد.

در میان تمام پروازها، طلسم‌ها 

و موجودات عجیب، آنچه در 

انتخاب این صحنه‌ها بیشتر 

از همه به چشـــم می‌آمد، 

روابط میان آدم‌ها بود؛ همان 

پیوندهایی که هری و دوســـتانش را از تنهایی بیرون 

کشید و در سخت‌ترین لحظات، نجاتشان داد. حتی 

همین دوســـتی بود که باعث شد تا هاگوارتز با تمام 

آســـیب‌هایی که دید، حفظ شـــود و از شر پلیدی‌ها و 

حادوی سیاه پاک گردد.

ین زمان‌ها هم  یک‌تر به قول پروفسور دامبلدور، »حتی در تار

می‌توان شادی را یافت، فقط کافی است یادتان باشد چراغی 

را روشن کنید.« این چراغ برای من و حدود ۲۴۹۹ نفر دیگر 

از پاترهدهای بزرگ و کوچکی که به دنبال یافتن چراغی در این 

یک بودند، کنسرت هری پاتر بود! روزهای تار

شبی که همه ما آن کودک ۱۱ ساله‌ای بودیم که به تازگی نامه 

یافت کرده و به دنبال ســـکوی 9¾ در هتل  هاگوارتزش را در

اسپیناس می‌گردد. اما این بار در آن سوی دنیای مشنگ‌ها، به 

جای اینکه قطاری منتظرمان باشد، سینا خیرآبادی و ارکسترش 

ایستاده بودند تا ما را به دنیای جادو ببرند.

مریم فضائلی
خبرنگار گروه فرهنگ

برای اولین‌بار در ایران کنسرت ویژۀ موسیقی فیلم‌های هری پاتر برگزار شد

محفل ققنوس در اسپیناس‌پالاس


